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  معمولا با چهکسـانی سفر می کنید؟

سـعی می کنم هم سـفر بـا افرادی باشـم که با اهـداف من 

هم مسـیر باشند. چون نگاه آدم ها به سـفر متفاوت است.

بعضـی افـراد فقط دوسـت دارند در سـفر خوش گذرانی و 

تفریح داشـته باشـند یا به مراکز خرید برونـد، در حالی که 

برای من سفر کنکاش کردن و پوست انداخن است. برای 

همیـن خانوادگی سـفر نرفتـه ام، نه بـه دلیل نخواسـن،

بلکـه به دلیل تفاوت نگاه به سـفر بوده اسـت.

  چقدر وسـایل در سفر همراه خود بر می دارید؟

مـن یـک کوله کوچـک دارم کـه معمـولا چند دسـت لباس 

موردنیـاز و ضروری در آن اسـت. هـر کشـوری کـه می روم،

یـک تـی شرت کـه نشـانی از آن کشـور داشـته باشـد برای 

خـودم می خرم و یا نمادی از آنجا برای یادگاری خریداری 

می کنم.اهـل خریـد زیاد نیسـتم.

  عجیب ترین مقصدیکه رفته ایدکجا بوده است؟

پاپـوآ. ماجراجویـی در آن سـفر برایـم شـگفت انگیز بـود.

منطقـه ای که در آن آدم ها همچنان به سـبک انسـان های 

اولیه زندگی می کردند؛ یک قبیله با ۵۰ تا ۶۰ نفر جمعیت 

کـه پوشـش لباسشـان از درختـان بـود و از تکنولوژی دور 

بودنـد. بـدون هیـچ دغدغـه ای شـاد زندگـی می کردند.

وقتی از آن ها عکس می گرفتم، با تعجب عکس خودشـان 

را نـگاه می کردنـد. آدم هایـش معنـای سـن و سـال را 

نمی فهمیدنـد. هیـچ پزشـکی در آنجـا حضـور نداشـت و 

آدم هـا مریضی هـای خـود را بـا گیاهـان و بـرگ درختـان 

درمـان می کردند.حتـی آیینـه نداشـتند کـه خودشـان را 

ببیننـد و با دیدن خودشـان در گوشـی تعجـب می کردند.

  در ایـن سـفرها بـا سـبک زندگـی زنـان هـم آشـنا 

شـده اید، بـه نظرتان زندگـی زنان کدامکشـور از همه 

سـخت تر بـود؟

اتیوپـی کـه  معروف به شـاخ آفریقاسـت. وضعیـت زنان در 

آنجا بسـیار آزاردهنده بود. مردها در آنجا کار نمی کردند.

زن ها خانه می ساختند، بچه داری می کردند و کار بیرون 

هـم انجام می دادند. هر زن بعـد از ازدواجش یک وزنه نیم 

کیلویی به گردنش آویزان می شـود. خنده در زنان اتیوپی 

وجود ندارد. در آنجا لبخند روی لبان زنان خشـکیده بود.

وقتی از آن سـفر برگشتم تا ماه ها در آن بودم.

  در ایـن سـفرها بـا آداب و رسـوم عجیب غریـب 

دربـاره زنـان هـم برخـوردکرده ایـد؟

در اتیوپـی زنانـی را دیـدم که طبـق آیین آزاردهنـده «زنان 

لـب بشـقابی» درد زیـادی را تحمـل می کردنـد. آیینی که 

هـم درد بـه همـراه دارد و هم چهـره زنان را زشـت می کند.

گفته می شـود در گذشـته زنان بومی بـرای اینکه به عنوان 

بـرده بـه کشـورهای اروپایـی بـرده نشـوند، بـه کمـک ایـن 

روش خـود را زشـت می کردنـد حـالا  ایـن کار به یـک آیین 

قبیلـه ای تبدیل شـد و در حـال حاضر زنـان و دخران این 

کار را بـه انتخاب خودشـان انجـام می دهند.

 در سـفر به نپال چه چیزی برایتان عجیب بود؟

خـدای کُاری! در نپال یـک رب زنده به نـام کاری وجود 

دارد. دخـری بـه سـن ۶ تـا ۷ سـال از بیـن دخـران طـی 

مراسـمی به عنوان رب النوع انتخاب می شـود. این دخر 

تا سـن بلوغ این مقـام را دارد و همه چیـز در اختیارش قرار 

می گیـرد، اما همیـن که به بلوغ می رسـد، ایـن دخر باید 

نابـود شـود. در گذشـته او را در جنـگل رهـا می کردنـد تـا 

خـوراک حیوانات شـود، اما در حـال حاضر اجازه 

می دهنـد تـا از خانـه بیـرون بیایـد. امـا بـه عنوان 

یـک دخر شـوم بـه او نـگاه می کنند و هیـچ وقت 

نمی توانـد ازدواج کند.

  از سـفر به قطب شمال بگویید؟

سـفر بـه قطـب شـال بـرای دیـدن شـفق های 

قطبی بود که بسیار حیرت انگیز بود. به اقیانوس 

منجمـد شـالی کـه رفتم، بـوی مرگ مـی داد.

آنجا ناخواسـته از سرما اشـک  از گوشـه چشـمم 

سرازیـر می شـد و روی گونـه ام یـخ مـی زد. دمـا 

در آنجـا منهـای ۶۰ درجه بود.

  از سفرهای دیگرتان چه خاطره ای دارید؟

در ویتنام و کامبوج خوراک های عجیب غریبی 

دیدم. مردم کامبوج، سوسک، مار و رتیل های 

بـزرگ زنـده را انتخـاب می کردنـد و در روغـن 

داغ سرخ می کردنـد. بیشـر غذاهایشـان 

از جانورانـی بـود کـه برایـم خـوردن آن هـا 

تحمل ناپذیـر بـود. امـا پـرو، سرزمیـن رنگ ها 

بـود. در عـوض قطـب جنـوب کـه جز رنـگ آبی 

و سـفید چیـز دیگـری نمی دیـدی، کشـورهای 

آمریـکای لاتیـن مجموعـه ای از رنگ هـای زیبـا 

هسـتند. کشـمیر هـم طبیعتـی بی نظیـر دارد و 

طبیعتـش پـر از رنـگ اسـت و ترکیبـی متنـوع از 

آدم هـا بـا فرهنگ هـای مختلـف دارد و لباس هـای 

ایـن سرزمین بسـیار زیباسـت.

  آخرین سـفریکه رفتید بهکجا بوده است؟

تونس یک کشـور در آفریقا، آخرین سـفرم بوده اسـت.

بعد از آن به دلیل قیمت بالای دلار  نتوانستم سفری بروم.

  قبل از رفن به سـفر تحقیق می کنید؟

تـا حـد نیـاز اطاعـات کسـب می کنـم، زیـرا نمی خواهـم 

تأثیرپذیـری محتوایـی داشـته باشـم، می خواهم سـفر را 

خـودم تجربـه کنم. گاهی بعد از سـفرم مطالـب دیگران را 

می خوانم.البته که خودم هم تمام سـفرهایم را می نویسم 

و عکـس می گیـرم ومنتـشر می کنم.

  سـفر با روح شما چه می کند؟

به نگاهم وسـعت می بخشـد. فقط جایی که خودم هسـتم 

را نمی بینـم. آدم هـا را بیشـر می فهمـم. بـه نظـرم تغییـر 

مهم ترین گزینه در سـفر اسـت.

  اگر بخواهید خودتان را در دو کلمه تعریف کنید؟

 شجاع و فعال هستم.

 معنای سـفر برای شما در یک جمله چیست؟

پوستم را می کَند.

  سـفریکه آرزو دارید برویدکجاست؟

غـرب آفریقاسـت.  جایـی کـه حـدود پانزده تا شـانزده کشـور 

کوچـک دارد و هنـوز گذرنامه هایـش را بـا خـودکار امضـا 

می کننـد و از سیسـتم کامپیوتری اسـتفاده نمی کنند. یک 

سـفر پـر چالش اسـت که هیچ گـروه و تـوری اجـرا نمی کند و 

بـرای رفتنـش دنبـال هم سـفر می گردم.مـن خیلـی راحت 

سـفر می کنـم و آداب و رسـوم و فرهنگ هـا را می پذیـرم و 

احـرام می گـذارم.

گپ و گفت همنشینی با زنی به سبک خاص


